[bookmark: _GoBack]باد خوابیده ست و دریا
بی هیاهو
بر صلابت خویش می غلطد
بی خیزش توفان و 
موج بی قراری، حتی

وسعتی خالی ست
بی جرقهء مهبانگی
یا گذارخط کشی روشنای شهابی
در تلائلوی ناآرام مهتاب و
سوت کشتی دوری
یا کفکفهء پاروئی...

گاه جرعه ای از خویش می نوشد و
صبورانه
واژگان گوارای موج را
مزه می کند

تنها جنبدهء وفادار 
ولولهء باد بی قرار است
که سراسیمه آمده
و در آغوش دریا 
تن به نوازشی هموار رها کرده
و در گهواره موج ها 
خفته است

کسی آنجاست؟
کسی پروای تن زدن دارد؟

چشم می گشاید و می جنبد
و بر صحیفهء بی مهتاب می خندد و 
وفادارانه
نامم  را تکرار می کند.
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